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  يونس نگاه

  ٢٠٢٢ جنوری ٠۶

  
 يونس نگاه

 رقش ِھا و دانشگاھيان ھم یئ مدرسه
 )کارتر غنی با جنرال نيک  اشرفۀای بر مصاحب حاشيه(

  
 جمله از قشر غنی، ش، چندجای پرداختن به جزئيات سخنان بهمن . در اين که غنی چه گفت و چه نگفت بسيار تبصره شد

 .ام  نوشتهش او و امثال گاه سياسیکار و جاي روش

***** 

اند و  ھردو برای رسيدن به ارگ مسير مشابه را طی کرده. غنی و ملاحسن برادراند، برادران کتابی و قشری اشرف

 .ھای بسيار دارد شان نيز شباھت ھای شيوه

و عاقبت  ولايت، ۀجا به مدرس  ولسوالی، ازانۀآيد که ملاحسن در کودکی به مسجد رفته، بعد به مدرس از قراين بر می

ی را که جای ئھا باشد؛ آدم" در خدمت مسلمانان" خارجی رفته تا چيزی بياموزد و ۀمدرس برای تحصيل در شاه
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کارند، شير  پردازی و تماس با آسمان، با خاک و آب و ماشين سروکار دارند، گندم می خواندن، تفکر، خيال کتاب

 .کند" اصلاح"سازند  کنند و راه می سازند، تجارت می دھند، خانه می  میبافند، کالا انتقال پزند، تکه می دوشند، نان می می

جای لمس کردن سنگ و درخت کلمات  کار، به مکتب رفته، به" ۀمندان ناشرافت"ِغنی نيز عوض رفتن به مسير  اشرف

ھا و  با انسانبرخاست  و  جا به دانشگاه رفته و عوض مھارت تماس با طبيعت و نشست نآ سنگ و درخت را آموخته، از

نه مشاھده و ) نوشته و سخنرانی(حيوانات با کتاب و تخته و قلم سروکار داشته و با مسايل حياتی زندگی از طريق کلام 

ی که به آن ئر از مزرعه، کارخانه و بازار، جا دوۀاو نيز به خارج از کشور رفته و در محوط. تجربه آشنا شده است

ی را که ھنوز با خاک، ئھا نموده تا روزی برگردد و انسانھا را ازبر  رور کرده و نوشتهگويند، کلمات را م دانشگاه می

 .آب، درخت، ماشين و سبزه سروکار دارند اصلاح کند

اما خيلی ازين جماعت حتی در حد آرزو نيز . اين دو سناريوی مشابه برای دو آدم مثالی در مدرسه و دانشگاه است

يس ئخواھند شاه شوند، ر  بلکه فقط میدھند ندارند،  و آنانی که ھنوز بوی کار و عرق میھای غيرکتابی چيزی برای آدم

کار وادارند،  کتاب را مثل گوسفند به سنگر بفرستند، باھم بجنگانند، به کتاب و کم ھا آدم بی باشند، فرمان بدھند و ميليون

 .ھای دالری بفروشند استثمار کنند و به قيمت

ھردو . باشند يای دانش کتابی میؤھردو بيروکرات و گرفتار ر. غنی از نظر قشری برادراند فملاحسن و داکتر اشر

 - کرد و آرزوی ساختن چيزھای کلان را داشت غنی قصرھای کھنه را تعمير می اشرف. ھای فرامردمی دارند آل ايده

رامردمی و چندگردن بلندتر از او ھميشه و در ھرکاری تلاش داشت ف. رس افغان عادی دور باشد ی که از دستئچيزھا

زد تا  ھای مسخره می دليل امکانات مالی محدودش گاھی دست به طرح ولی به . نظر برسد ھای نورمال وطن به آدم

ملاحسن نيز ! ًمثلا او تصميم گرفته بود از ھر ولسوالی يک موتر خاک به کابل بياورد و مسجد بسازد. العاده بنمايد فوق

نظر  پا افتاده است، مکتب و کار بيھوده به  پيشلۀأی که نان و روزی مسئايستد، جا ادی افغانستان میفراتر از انسان ع

کند که با آسمان و  يا احساس میؤملاحسن در اوج ر. رسند و ھمه بايد در خدمت چيزی بزرگتر و فراانسانی شوند می

ِسد، و داکتر اشرف غنی در قعر خيال مشغول ر جا ھدايت و مشوره برايش می جھان مردگان در تماس است، از آن
ش خلوت کرده تا ياھايؤھا و ر اکنون نيز با کتاب. ساخت ی میئھای ھوا خوانی بود و طرح نويسی و گزارش گزارش

ھمه کتاب، جلسه، گزارش و دالر نتوانست او را بر چوکی  خواھد بفھمد چرا آن می. دريابد چگونه سقوط کرده است

وان،  نه ملاحسن از دھقان، کراچی. ھا تماس ارگانيک و بيدار نداشته است يکی ازين دو با آدم ھيچ. قدرت نگه دارد

شود، و  ونه پيدا میپرسد که چرا گرسنه اند و نان چگ باف می ِ تاکسی و خانم قالينۀکارگر فابريکه، معلم کودکستان، رانند

 .کند  میی غير از کتاب برای گشودن گرھی مراجعهئجا نه غنی به

***** 

. بيند ای برای خود در سياست افغانستان نمی اش خراب شده است و آينده  اخيرش اقرار کرده که کارنامهۀغنی در مصاحب

ھا حضور خواھد داشت، چه در قالب ملاحسن و چه در نقش   سياست افغانستان برای سالۀِاما غنی نوعی در عرص

 .ز زمينفردی در ظاھر ضد ملاحسن اما مثل او کتابی و کنده ا

ی شويم که ئھا گذارند آدم صفاتی که نمی. ھا ھرکدام مقداری از صفات زشت غنی را در خود داريم خوانده ما درس

پردازی و ناتوان در دستور قتل يا  آشنا با مردم، محتاط در خيال -داشتند/مادران ما ھنگام فرستادن به مکتب آرزو دارند

دھيم،  خواری را بر کار ترجيح می شويم که مفت ھا غولانی بيرون می انشگاهبيشتر مواقع از مدارس و د. حذف ديگران

رو اين نقد متوجه  ازين. کنيم  میءتر از چک بانکی امضا ھا را آسان شويم، دستور حذف آدم باعث کشتار و جنگ می

 . ماستۀھا و دانشگاھيان در بربادی جامع ای ھاست و درعين حال يادآوری نقش مشترک مدرسه کتابی خشکه
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***** 

ھای قديم که معروف است  خانه ھا و کتاب يکی ھمان مدرسه. اند ھای معاصر از دو جای متفاوت ريشه گرفته دانشگاه

ديگری باغ، بازار، ميدان، کارخانه و .  و تجربه شمردند نه با مشاھده ھا دندان اسب را با استدلال و اسناد می عالمان آن

ی ئاند، جا ھا شبيه مدارس ن دانشگاهدر ممالکی چون افغانستا. شود ھا مادر علم شمرده می نلابراتوار است که تجربه در آ

ھای ممالک  دانشگاه. شود  انتزاع ذھن پنداشته میۀی حاکم است و علم حاصل تجربه نيست بلکه نتيجئکه روش سوفسطا

ھا  از کتاب. ست ھای جدلی تزاعی و يادگيری فن ما محل ازبر کردن مفاھيم انۀکار و فابريک لابراتوار، بی علم، بی بی

ھای کشورھای خارجی را خوانده پريزنتيشن  دھيم، گزارش دھيم، از چپترھا آموخته درس می آموخته سمينار می

شاگردان مدارس . کنيم ھای اقتصادی غربی را مرور کرده برای کشور خود طرح انکشافی تھيه می سازيم، برنامه می

گاه  آموزند و آن ھای قديم را می اصول طرح شده در قرن. بندند کار می ھای مشابه اين را به ته نيز شيوهاکوره ختک و کوي

دانشگاھيان مردم را . ھای قديم بگنجند کنند تا در ظرف تراشند و کوتاه می دست گرفته مردم را می قمچين و قيچی به

 .دست آمده در دنيای غرب يا شبه غربی جای بگيرند اف و قواعد به ام جھانی، آی تراشند تا در ظروف بانک می

ھا برای آنان  انسان. دانند ھای درگير برسر قدرت، مردم را مثل کتاب مرورکردنی و خواندنی می اين دو گروه آدم

" فرصت"اش  ًمثلا اشرف غنی پيش از انتخابات رياست جمھوری به کمک دوستان خارجی. ھای مشابه کتاب اند نسخه

غنی بارھا از ديدن . ين کشيده بيرق افغانستان را بالا کندئھای خارجی را پا  سفر کند و جندهھا به بيشتر ولايتيافت تا 

او تصور داشت که ولايات نيز مثل صفحات کتاب ساده و با . ولايات لاف زد و گفت با تمام کشور آشنا شده است

رو نياز به تماس دايم با  ازين. ش آگاه شد کرد و به مسايلتوان مرورش با گذری از آن می. باشند عبوری يادگرفتنی می

را بھتر  ھا کرد که او، طور مثال، خوستی دانست و حتی تصور می نمايندگان و ساکنان مناطق مختلف را ضياع وقت می

 .شناسد از خودشان می

دست نياورده باشند، حيوان  گاه بهھا، آنانی را که دستاربندی نکرده باشند يا سند فراغت از دانش اين دو تيپ کتابی

 .جای آنان فکر کنند و تصميم بگيرند ھا به شان درک ندارند و بايد کتابی ای که از خود و منافع موجودات زنده -دانند می

***** 

" سازی آدم"برای آشتی دادن اين دو مرجع . دانشگاه سخن گفته بود/غنی بارھا از نزديک کردن مدرسه و مکتب

ش اعلان کرد که شاگردان ابتدائيه به مساجد پيش ملاھا درس خواھند خواند و وزير معارف. ل مصرف کردھا پو ميليون

ه، آشتی ای برای ساختن لابراتوار، نزديک کردن سفسطه به تجرب اما چندان بوديجه. ملاھا به مکاتب استخدام خواھند شد

از نظر غنی . اه، ھمکاری بازار و مراکز تحقيق تخصيص ندادمين ارتباط بين کارخانه و دانشگأکتابخانه و لابراتوار، ت

 .نظر برسد، درست است ھرچه برروی ورق منطقی به. کتاب، پريزنتيشن و گزارش منابع اصلی دانش اند

***** 

ھا خود را  خاطر داشتن سند فراغت از يکی از دانشگاه ًی بود که صرفا بهئھا ی ادارات افغانستان پر از آدمدر دوران غن

کرد که اين سند از شرعيات و حقوق بود يا از انجينری، کمپيوترساينس، طب،  فرق نمی. دانستند مستحق رھبری می

خصوص اگر اين دانشگاه در خارج از کشور  سند فراغت از دانشگاه، به. اداره، اقتصاد، رياضی، حسابداری يا ادبيات

 سسۀؤکسانی از پشت ميز م. ھا از صنف دانشگاه به رياست رفتند بسيار آدم. ی فرد در رھبری بودئيد بر توانائأبود ت می

ساز  دان، پريزنتيشن نويس، انگليسی ھای گزارش ش را با آدمش اين بود که اطرافغنی تمام تلاش. خارجی به وزارت آمدند

ت که از جوامع شھری، ای به کار با کسانی نداش ھيچ علاقه. اف پر کند ام و آشنا با ترمينالوجی بانک جھانی و آی
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روی  ھای ارگ را به دروازه. ھای فرھنگی و اجتماعی مناطق مختلف آگاھی داشتند چندوچون روستاھا، بافت

 .خانه و انترنيت، به باغ و قريه و بازار راه داشتند بسته بود جای کتاب که ھنوز به" حيواناتی"

***** 

دانستند و در   و روابط خارجی داشتند، ھرسه انگليسی میھا ھرسه پايه. غنی، محب و فضلی مشترکات زياد داشتند

شان  قوم بودن آنان و نيز روابط خارجی زبانی و ھم شان به ھم مخالفان. خارج از کشور تحصيل و زندگی کرده بودند

ود راستی چه چيزی باعث شده ب. کردند دادند، اما به مشترکات قشری آن سه توجه چندان نمی بسيار حساسيت نشان می

-  کمپيوتر ساينس اتحاد سياسی تشکيل دھندۀکرد شناسی با داکتر طب و تحصيل  انسانۀکه يک استاد پوھنتون در رشت

الله و  ای داشته باشند؟ ھمان چيزی که ملاحسن، ملا ھبت نامه و خط فکری اعلام شده آنکه حزب و تشکيلاتی يا مرام بی

شگاھی بودند و اين سه از قشر آن سه از قشر دان.  نيز متحد ساخته بودملابرادر را متحد ساخته است اين سه تن را

  .تر در اتحادشان دارد شان نقش بسيار پررنگ منافع قشری اينان نسبت به ساير مشترکات. یئملا

ھردو گروه بخش کلان عمر خود را پيش تخته، سر منبر يا پشت ميز . يان برادران کتابی اند ھا و داکترغنی ملاحسن

اند و  ھای مدرسه و دانشگاه نشينی که در ميدان پر از خون و رنج افغانستان ھيچ عرق نريخته انسان. ذرانده اندگ

ھای تنبل و   آفتاب نخورده و تنۀبه چھر. اند پراشوتی از نيويارک و لندن يا از اکوره ختک و کويته به قدرت پرتاب گشته

 غنی، محب و فضلی ۀھای چريکی دارند؟ به کارنام  به رھبران جنگِچاق طالبان درقدرت نگاه کنيد، آيا شباھتی

ِنديشيد آيا شباھتی به رھبران سياسی داشتند؟ شباھت ميان غنی برادر و غنی داکتر بسيار زيادتر از شباھت اينان بي
 .شان را دارند باکسانی است که ادعای نمايندگی

***** 

ھای کابل رسيده  وقتی طالبان به دروازه. ايم  از آن شنيده و خواندهچند گزارش از کار غنی در روزھای سقوط و بعد

زمانی که محب از غنی خواسته بود ارگ را ترک کند او مشغول نوشتن . خواند بودند غنی زير درخت نشسته کتاب می

. شود  گفته بود دير میھايش را بگيرد، محب  بالا رفته کمپيوتر و يادداشتۀغنی خواسته بود به طبق. يا خواندن بوده است

 .ش را نوشته استته نيز نشسته فکر کرده و خاطراتغنی در صد روز گذش

خواند، قرآن تلاوت  بعد از سقوط نيز نماز می. خوانده است کرده و دعا می  سقوط قرآن تلاوت میۀملا حسن ھم در آستان

 .بيند کند و خواب می می

***** 

باغ، . ِھا بيرون شده به ميدان ھمکاری تيوری و عمل برگردانده شود یئ  مدرسهھا و قدرت بايد از انحصار دانشگاھی

 محله، ولايت و ۀسواد، باسواد، دھاتی و شھری ھمه در سطوح مختلف ادار بازار، فابريکه، دانشگاه، مکتب، مدرسه، بی

 .کشور خود نقش داشته باشند

 

 

 


